
گربه جنگلبچه 
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یكي بود یكي نبود. یك روز وقتي كه بچه گربه در جنگل دنبال  

كه لاي   افتاد  بزرگ  به یگ گربة  یكدفعه چشمش  ميگشت  غذا 

و  زخمي  گربة  یك  كه  دید  و  رفت  نزدیك  بود.  افتاده  درختان 

بيهوش در بين درختان افتاده است.گربة زخمي صورتش آنقدر 

tnbخون آلود بود كه نمي شد او را شناخت.
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بچه گربه فوراً رفت پدر و مادرش را خبر كرد و آنها هم با عجله  

 به كمك گربة زخمي شتافتند و او را به خانة خود آوردند. 

پدر و مادر بچه گربه فوراً او را روي تخت خواباندند تا مداوایش 
كنند. خونهاي بدن او را پاك كردند و زخمهاي او را بستند.گربة 
را   دور خودش  و  آمد  به هوش  استراحت  مدتي  از  زخمي  پس 

 . و خيلي خوشحال شد نگاهي كرد
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